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  هو اللّه 

طبقـات نـاس   * بهاء اللّه تعديل معيشت اسـت    اساسءاز جمله* دارم  امروز مختصر صحبت مي
ي منـزل دارد  قصر بسيار عـال  يكي در هستند بعضي در نهايت فقر بعضي در نهايت غنا    *مختلفند  

خالي ندارد قـوت يـومي       اش حاصل است يكي نان     يكي انواع طعام در سفره     يكي وارخي ندارد  
اصلاح لازم است و     كه مساوات باشد بلكه    از براي بشر لازم نه آن      و لذا اصلاح معيشت   * ندارد  

باشد  اتنمايد كه طبق   خورد نظم عالم چنين اقتضا مي      عالم بهم مي   الّا مساوات ممكن نيست نظام    
 بعـضي در درجـه اول عقلنـد و بعـضي          * بـشر مختلفنـد      شود بشر يكسان باشد زيرا در ايجاد       نمي

كه در درجه اعلاي     حال آيا ممكن است نفسي     *درجه متوسط و بعضي بكلّي از عقل محرومند         
را  اردو* سـت   اماننـد اردوئـي      عـالم بـشر   * كه هيچ عقل ندارد مـساوي باشـد          نفسي با عقلست
باشـند يـا همـه       آيا ممكن است كه همه سـردار يـا صـاحب منـصب            * لازم   لازم و نفر نيز   سردار  

 و از ملوك يونان شخصي بود اسمش لكورغه  پادشاه بود          *البته مراتب لازمست    * سرباز باشند   
افتاد كه جـنس خـود را در معيـشت متـساوي       او در فكر *نيتش بسيار خوب بود* هم فيلسوف 

قـسم از اهـالي      يـك  قـسم را رؤسـا قـرار داد        يـك * ود را سه قسم كرد      مملكت خ  اهالي* كند  
قرار  كنند و عشري ببرند قسم ثالث را اهل تجارت و صنعت           اصليه را دهقان قرار داد كه زراعت      

  آن قسم اول را كه*گذاشت در هر سالي چيزي بدهند قرار داد و قرار    ر از غربا  ت را بيش  ها  داد اين 
دار مملكـت قـرار داد و امتيـازات         سـر   را هـا   نه هـزار نفـر شـدند آ       جنس خودش بودند شـمرد ن ـ     

 ءو رؤسـاء باشـند و اداره        زراعت و صناعت و تجـارت نكننـد        ها  داد كه آن   هريكه  مخصوصه ب 
ديگـر در    دو قسم * جنگ روند   ه   ب ها  هر گاه جنگي پيدا شود آن       باشد ها  سياسيه و حروب با آن    

ه و اين نـه هـزار نفـر را از طفوليـت ب ـ           * بخواهند بيايند    كه خودشان  جنگ داخل نشوند مگر آن    
رياضـات حربيـه    ه   را ب ـ  هـا   آن بعـد * سن شش سالگي    ه  و تحمل مشقات پرورش داد تا ب       زحمت

 سـواري ه   را ب ـ  هـا   حربيه تمرين كنند و چون بسن ده رسـند آن          كارهايه  واگذارد كه تمام روز ب    



ريه ممتـاز گردنـد و اراضـي را نـه          كعـس  ازاتمناصب و امتي  ه  سن بيست رسند ب   ه  بدارند و چون ب   
و چـون اهـالي قـسم         را قسم داد كه تغييري در آن قرار ندهند         ها   و آن  ها  آن قسمت نمود از براي   

و  خـودش از مملكـت بيـرون رفـت و از سـلطنت گذشـت               قواعد را تغيير ندهند    خوردند كه آن  
هالي هم قسم خورده بودند چندي      ا* بماند   مملكت خود باز نگشت تا آن قانون بر قرار        ه  ديگر ب 

پـس معلـوم شـد كـه        * خـورد    لكن بعد از مدتي باز تغيير كرد و آن قوانين بـر هـم              تغيير ندادند 
در معيـشت   ممكن نيست و آن سلطان نتوانـست مـابين جـنس خـود        مساوات بين بشر در معيشت    

 *ر نهايـت فقـر    بعضي در نهايت غنا باشند و بعضي د        معذلك باز جائز نيست كه    * مساوات دهد   
فقـر  ه وسعت و رفاهيت باشـد نـه يكـي ب ـ    بايد اصلاح كرد و چنان قانوني گذارد كه از براي كل    

غنـا را دارد نگـذارد       مـثلاً شخـصي غنـي كـه منتهـي         * نهايت غنا را داشته باشـد        مبتلا و نه يكي   
ه ب ـ  بايـد  هم راحت باشد ايـن را       او را بكند تا آن     تباشد مراعا  شخصي ديگر منتهي فقر را داشته     

و همچنـين    فقراء انفاق كنند  ه  مال خود را ب    نفس اغنياء بايد خودشان زيادي    * قوانين اجراء كرد    
  *اللّه هر گونه آسايش داشته باشد  شريعت موجبه مملكت بايد نوعي باشد كه ب قوانين

 


